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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
   محمودی انجنيرفائزه

  ٢٠٢٥ مارچ ٠٨
  !باز ھم ندا به زن

  د زنان غيور ان!توزنی

  دزنان فکور ان! تو زنی

  د زنان سرور ان!تو زنی

  د زنان ترور ان!تو زنی

گردد که تا امروز ھيچ ابتکار،  که از ديدنش زير ناف مردھا چون سنگ می  قرار دارد حکمتی که در تار ھای موی تو

  دی نوازنده نه باد ونه طوفانھا در خود دارئبا صدا  زيبا وبشارآنه آفتاب، نه مھتاب، نه ستاره ھا، نه 

ھم بد نماتر باشی باز ھم قدرتمند *»تاجور« در لای رانھای زيبايت جھانی از قدرت ونعمت غنوده است که در چھره از 

جودی در رساند که ھيچ مو ناميد که اين می تجن ترين مرد جھان لذتی را احساس کرده است که گفته اند اين را بايد

  دکائينات نخواھد بو ۀ ولذت بخشتر از نسل ماد جھان بالاتر

  دتو زنی، زنان، زنانی رزمن

  دتو زنی زنان عقول ان

  دتو زنی زنان شعور ان

  !وری توآ نو  تو، تو زن و

  !تو زنی پيامبری تو

   ! شو، تو حلال در کار ھاشو شو، تو نواتو بپا

  ین می پرستچون تو باشی نوای ھستی، تو مستی بدو

   دست شوه دست، به تو قلم ب

  اوبه گرز اين قلمھ

  ابشکن تمام مرز ھ

  !!!!تو مراری روزگاری، نی بر مرارت

  یچون که تو جزمی، تو به ھيچ نلرز

  یئی، تو بقاء نسل ھائتو صفا

  ی توشکننده در زمان تو بنای اين جھانی،
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  !با تمام اين اوصاف نيک

  ،در بند بودن تو نزيبده ب

  ،دنصبر نمو نزيبد

  ننزيبد تحمل اين وآن کرد

  ،نزيبد معطل بودن

  ننزيبد ترسيدن ولرزيدن، ولغزيد

  ،نزيبد در بند جھالت بودن

  ،بيکار بودن

  .بيسواد بودن

  ، و دست سه بودندست دو نزيبد

  ،نزيبد نيم انسان بودن

  ندر بند بود ِنزيبد در بند

  یتن ھسآکه تو خالق  ديگر بودن در صورتی نزيبد تسليم انسان

  !نزيبد گريه کردن، نزيبد آه وناله کشيدن، تحقيروتحريم شدن

  !!!نزيبد صبر، صبر، وبازھم صبر کردن

دختر يکی، خواھر ديگر،، زن سومی ودختر ( کس بودنھا ھا ومال نداشتن ھاتبشکن تمام اين مرزھا، زنجيرھا، حقار

  توجود آوردن زنده جان ھاسه  تو از خود ھويت داری وآن تجديد گر نسل وب )کاکا وماما وخاله ديگر بودن

  هدورت پيچيده طبقه ب ، جامعه وسالارمردفرھنگ را که  بشکن تمام اين مرزھا

  ابشکن باز ھم در بندی در بند بودنھا ر

  ،تو شياد را زير ورو کن! ند عقاب بلندپرواز باشتو مان

  نتو به فتنه نی، نی ک

  !جرقه ھا شو ۀتو شراری، تو لھيبی، تو جرق

  !!!تو برزم، برزم، برزم تاآزاد شوی چون آزاد زاده شده ای

*****  

در شھر سدۀ قبل  و پنجاه  چھل ھجریھۀد ھولناک ونا ديدنی که در ۀيک زن بسيار بيکس، غريب با چھر» تاجور«( 

 آنوقت با دادن چند پول سياه با او دنداشتن  که شرفیکرد چون مردان يست وھر سه ماه يک طفل ضايع میز کابل می

  )شد شدند وتمام وقت از يک سرويس به سرويس ديگر بالا وپائين می ھمخوابه می

  ٦/٣/٢٠٢٥ محمودی ـ انجنيرفائزه

 

  


